
گردنش از بند هر معبود رســتگردنش از بند هر معبود رســتهــر که پیمــان بــا هوالموجود بســتهــر که پیمــان بــا هوالموجود بســت
عشــق را ناممکن ما ممکن استعشــق را ناممکن ما ممکن استمؤمن از عشق است و عشق از مؤمن استمؤمن از عشق است و عشق از مؤمن است
عشق را عزم و یقین لاینفک استعشق را عزم و یقین لاینفک استعقــل را ســرمایه از بیم و شــک اســتعقــل را ســرمایه از بیم و شــک اســت
نبــرد هنــگام  کــه  شنیدســتی  نبــردآن  هنــگام  کــه  شنیدســتی  عشق با عقل هوس پرور چه کرد؟عشق با عقل هوس پرور چه کرد؟آن 
بتــول پــور  عاشــقان،  امــام  بتــولآن  پــور  عاشــقان،  امــام  ســرو آزادی ز بســتان رســولســرو آزادی ز بســتان رســولآن 
پــدر الله  بســم  بــای  الله،  پــدرالله  الله  بســم  بــای  الله،  معنــی ذبــح عظیــم آمد پســرمعنــی ذبــح عظیــم آمد پســرالله 
خیرالملــل شــهزادۀ  آن  خیرالملــلبهــر  شــهزادۀ  آن  دوش ختم المرسلین، نعم الجملدوش ختم المرسلین، نعم الجملبهــر 
شوخی این مصرع از مضمون اوشوخی این مصرع از مضمون اوســرخ رو عشــق غیــور از خــون اوســرخ رو عشــق غیــور از خــون او
همچو حرف قل هو الله در کتابهمچو حرف قل هو الله در کتابدر میــان امــت، آن کیــوان جنــابدر میــان امــت، آن کیــوان جنــاب
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